بسمی​تعالی
جریان​شناسی فکری و فرهنگی تربیت معلم در ایران
چکیده

نهاد تعليم‌ و تربيت‌ از جمله‌ نهادهايي‌ است‌ كه‌ در زمينة‌ تأثيرپذيري‌ و حتي‌ تأثيرگذاري‌ بر جريان‌هاي‌ اجتماعي، ميدان‌ گسترده‌اي‌ را پيش‌ رو مي‌نهد. مناسبات‌ تأثيري‌ ميان‌ نهاد تربيتي‌ با جريان‌هاي‌ اجتماعي، گاهي‌ مستقيم‌ است‌ ولي‌ گاه‌ با واسطة‌ تغييرات‌ و تحول‌هاي‌ نهادهاي‌ ديگر، نظير نهادهاي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ جامعه، رخ‌ مي‌دهد. به‌ عبارت‌ ديگر، برخي‌ جريان‌هاي‌ اجتماعي، به‌ طور مستقيم، سبب‌ تحول‌ و تغيير در نظام‌ تربيتي‌ مي‌شوند و جريان‌ تربيتي‌ جديدي‌ را پديد مي‌آورند يا جريان‌هاي‌ پيشين‌ را دامن‌ مي‌زنند. نظام‌ تربيتي‌ نيز، گاه‌ مستقيم‌ و گاه‌ با واسطه، در پيدايش‌ يا تشديد جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ دخالت‌ مي‌نمايد. بر اين‌ اساس، تحليل‌ جريان‌هاي‌ تربيتي، فارغ‌ از تحليل‌ جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ و يا تحول‌هاي‌ تاريخي، ناتمام‌ است‌ و جريان‌شناسي‌ تربيتي، اگر با مطالعة‌ جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ و بررسي‌ تحول‌هاي‌ تاريخي، همراه‌ گردد، از منطق‌ تبييني‌ بهتري‌ برخوردار خواهد بود. تحولات‌ تاريخ‌ معاصر ايران‌ و جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ مربوط‌ به‌ آن، برخلاف‌ گوناگوني‌هاي‌ بسيار و افت‌ و خيزهاي‌ فراوان، در اين‌ جهت‌ اشتراك‌ دارند كه‌ همة‌ اين‌ تغييرات‌ در ذيل‌ مواجهة‌ يك‌ تمدن‌ بومي‌ با يك‌ تمدن‌ وارداتي‌ پديد آمده‌اند. ما در این جستار با روش کتابخانه​ای، و تکیه بر منابع علمی و معتبر، در پی شناخت جریانات موثر بر حوزه​ی تربیت معلم و روند فراز و نشیب رشد آموزش و تعلیم بوده​ایم. 
کلمات کلیدی: جریان​های فکری، تعلیم و آموزش، معلم، دارلمعلمین، اساسنامه آموزش
مقدمه
فعالیت​های تربیت‌ معلم گرچه پیشینه​ای صدساله و بیشتر دارد، اما در تاریخ آموزش‌وپرورش و آموزش‌عالی کمتر فرصتی به تفکر، طرح نظر، گفتگو و تحقیق و پژوهش پیرامون آن اختصاص‌یافته است. دوام و بقای هر جامعه‌ای مستلزم آن است که اعضای جدیدی متولد و تربیت شوند، ضروریات حیاتی مردم تولید و توزیع شوند، نظم اجتماعی برقرار و محفوظ بماند و مردم احساس کنند که زندگی معنا و هدف دارد. ساختارهایی که جامعه از طریق آن‌ها به رفع این نیازهای اساسی می‌پردازد، «نهاد اجتماعی» نامیده می‌شوند. جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ در پي‌ يك‌ سري‌ عوامل‌ تاريخي‌ پديد مي‌آيند و به‌ دنبال‌ تشديد همان‌ عامل‌ها يا ورود عوامل‌ جديد، اوج‌ گرفته‌ و سپس‌ تثبيت‌ يا حذف‌ مي‌گردند. جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ نيز به‌ موازات‌ تغييرات‌ تشديدي‌ خود، مي‌توانند در نهادهاي‌ گوناگون‌ آثار مختلفي‌ بر جاي‌ گذارند و حتي‌ موجب‌ تشكيل‌ فضاها و جريان‌هاي‌ جديدي‌ را در اين‌ نهادهاي‌ اجتماعي‌ شوند. بازخورد فضاها و جريان‌هاي‌ ايجاد شده‌ در درون‌ نهادها، به‌صورت‌ حلقة‌ برگشتي، مي‌تواند جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ اوليه‌ را تحت‌ تأثير قرار دهد و به‌ تثبيت، تقويت‌ يا تضعيف‌ آنها كمك‌ كند. جایگاه معلم و تربیت‌ معلم در ایران جایگاهی رفیع و با اهمیت است و در مورد اینکه معلمی دارای جایگاه بسیار والایی است، هیچ شکی نیست و این مورد برای تمام مردم جامعه روشن و واضح است زیرا از معلم خویش درس‌های بسیاری گرفته‌اند. 
1_ جریان​های فکری تأثیرگذار در تعلیم و تربیت
نهاد تعليم‌ و تربيت‌ از جمله‌ نهادهايي‌ است‌ كه‌ در زمينة‌ تأثيرپذيري‌ و حتي‌ تأثيرگذاري‌ بر جريان‌هاي‌ اجتماعي، ميدان‌ گسترده‌اي‌ را پيش‌ رو مي‌نهد. مناسبات‌ تأثيري‌ ميان‌ نهاد تربيتي‌ با جريان‌هاي‌ اجتماعي، گاهي‌ مستقيم‌ است‌ ولي‌ گاه‌ با واسطة‌ تغييرات‌ و تحول‌هاي‌ نهادهاي‌ ديگر، نظير نهادهاي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ جامعه، رخ‌ مي‌دهد. به‌ عبارت‌ ديگر، برخي‌ جريان‌هاي‌ اجتماعي، به‌ طور مستقيم، سبب‌ تحول‌ و تغيير در نظام‌ تربيتي‌ مي‌شوند و جريان‌ تربيتي‌ جديدي‌ را پديد مي‌آورند يا جريان‌هاي‌ پيشين‌ را دامن‌ مي‌زنند. ولي‌ برخي‌ جريان‌هاي‌ اجتماعي، با ايجاد تحول‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ در جامعه، به‌ طور غير مستقيم، نهاد تعليم‌ و تربيت‌ را متأثر مي‌سازند. همچنين‌ نظام‌ تربيتي‌ نيز، گاه‌ مستقيم‌ و گاه‌ با واسطه، در پيدايش‌ يا تشديد جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ دخالت‌ مي‌نمايد. بر اين‌ اساس، تحليل‌ جريان‌هاي‌ تربيتي، فارغ‌ از تحليل‌ جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ و يا تحول‌هاي‌ تاريخي، ناتمام‌ است‌ و جريان‌شناسي‌ تربيتي، اگر با مطالعة‌ جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ و بررسي‌ تحول‌هاي‌ تاريخي، همراه‌ گردد، از منطق‌ تبييني‌ بهتري‌ برخوردار خواهد بود. تحولات‌ تاريخ‌ معاصر ايران‌ و جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ مربوط‌ به‌ آن، برخلاف‌ گوناگوني‌هاي‌ بسيار و افت‌ و خيزهاي‌ فراوان، در اين‌ جهت‌ اشتراك‌ دارند كه‌ همة‌ اين‌ تغييرات‌ در ذيل‌ مواجهة‌ يك‌ تمدن‌ بومي‌ با يك‌ تمدن‌ وارداتي‌ (يا مهاجم) پديد آمده‌اند. جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ سدة‌ اخير، در ايران، در پي‌ رويارويي‌ انديشه‌ و تمدن‌ اسلامي‌ با انديشه‌ و تمدن‌ مدرن، پديدار گشته‌اند و به‌ نوبة‌ خود در نهادهاي‌ مختلف‌ سياسي، اقتصادي‌ و فرهنگي، از جمله‌ نهاد تعليم‌ و تربيت، جريان‌هاي‌ گوناگوني‌ را پديد آورده‌اند. اين‌ جريان‌هاي‌ مختلف‌ فرهنگي‌ سبب‌ پيدايش‌ بحث‌هاي‌ دامنه‌داري‌ در زمينة‌ تعامل‌ يا تقابلِ‌ سنت‌ و تجدد، علم‌ و دين، اسلام‌ و مدرنيته، تربيت‌ ديني‌ و تربيت‌ سكولار شده‌اند كه‌ شاهد حضور يك‌ چالش‌ فرهنگي‌ عميق، در جامعة‌ ايران، پس‌ از مواجهه‌ با غرب‌ است. اين‌ چالش‌ فرهنگي، در نهايت‌ به‌ جريان‌هاي‌ مختلف‌ تربيتي‌ انجاميده‌ است‌ و بايد در تحليل‌ و بازشناسي‌ آنها لحاظ‌ شود. (علم​الهدی، 1381) 
1_1 دوره اول جریانات تربیتی ایران
دوره‌ اول‌ از ايران‌ باستان‌ آغاز مي‌شود و تا دوره‌ اسلامي‌ ادامه‌ دارد. در اين‌ دوره‌ تربيت‌ به‌ طور كامل‌ زير پوشش‌ نهاد كاهنان‌ و موبدان‌ قرار دارد. تعاليم‌ اديان‌ باستان‌ و آموزه‌هاي‌ دين‌ زرتشت، محور اصلي‌ تربيت‌ مي‌باشند. حتي‌ دانشگاه‌ جندي‌شاپور، برخلاف‌ نظام‌ متفاوت‌ و رشته‌هاي‌ متنوعي‌ كه‌ دارد، صورتي‌ از يك‌ دستگاه‌ تربيت‌ ديني‌ باستان‌ را نشان‌ مي‌دهد. در اين‌ دوره، ديني‌ بودن‌ تربيت‌ اختصاص‌ به‌ ايران‌ نداشته، بلكه‌ در ميان‌ همة‌ ملت‌ها و تمدن‌هاي‌ باستان، وضع‌ به‌ همين‌ صورت‌ است. (علم​الهدی، 1381) غالباً تصور می‌شود که آغاز آموزش عالی در ایران مربوط به قرن بیستم است ولی جای بسی شگفت است که بدانیم در 2500 سال قبل و در زمان هخامنشیان به دستور داریوش آموزش عالی و دانشکده‌هایی برای آموختن علوم مختلف نظری و عملی در میهن ما وجود داشته است. از جمله این مراکز آموزشی می‌توان از مراکز رها، نصیبین و به‌ویژه آکادمی جندی‌شاپور نام برد. (سلطانی، 1398)
اولین و رسمی​ترین تعلیم و تربیت در ایران باستان آموزش دینی و اخلاقی بود که عمدتا در مراکز مذهبی تعلیم داده می​شد. مثلا در دوره​ی هخامنشیان در خانواده، آتشکده و آموزشگاه​های درباری و در زمان ساسانیان، دبستان و دانشگاه​ها هم بر آنها افزوده شد، زیرا می​خواستند خدمتگزاران صدیق و لایقی برای اداره​ی مملکت تربیت کنند تا بتوانند از صفات این افراد به نفع سلطه​ی خود استفاده کنند. در ایران باستان منظور عمده تربیت این بود که کودک را عضو مفید جامعه بار آورند. اما آموزش و یا تعلیم و تربیت کودکان در این دوران فقط به خاندان سلطنتی، درباریان، مغان و بازرگانان اختصاص داشت و توده​های مردم از این نعمت محروم بودند. (سلطانی، 1391) 

متعلمان ایران باستان را می​توان از چند نظر به 3 گروه تقسیم کرد: 
الف) دانش​آموزان خاص(شاهزادگان و بزرگ زادگان) 
ب) دانش​آموزان حرفه​ای (فرزندان مغان، موبدان، هیربدان، پیشه​وران، اصناف، صنعتگران) 
ج) دانش​آموزان عمومی (آموزگاران و کارمندان) 
این دانش​آموزان به دو دسته​ی پسران و دختران تقسیم می​شدند. دختران در آموزشگاه​های نظری، هنری و خانه​داری تحصیل می​کردند ولی غالبا مانند پسران سواری و چوگان بازی و استفاده از اسلحه را نیز می​آموختند. با عنایت به تقسیم​بندی تعلیم و تربیت کودکان به سه شیوه​ی یاد شده، می​توان نتیجه گرفت که آموزش و پروش به صورت گروهی و طبقاتی انجام می​گرفت. بنابراین باید گفت منظور اساسی تعلیم و تربیت در ایران باستان به شرح زیر بوده است: 

1. آماده کردن کودک برای زندگی فردی و اجتماعی در آینده، بر پایه ی فرهنگ قومی و ارزشهای اجتماعی و آماده سازی​های فرهنگی و آموزشکاری. 

2. پرورش شخصیت نوجوان(کودک سابق) و استعداد و قابلیت ذاتی او برای برخورداری جامعه از آن. 

3. کشف توانایی​های نوجوانان و جوانان در آموختن پیشه و حرفه برای زیست شغلی و اقتصادی در جامعه.

رفته رفته و با سلطه​ی مقدونیان، در دوران​های بعدی با رکود تعلیم و تربیت به شیوه​های سنتی و ویران شدن آتشکده​ها، از تعلیم موبدان جلوگیری شد. اما این بدان معنا نیست که عامل دین به عنوان یکی از عوامل تشکیل نظام طبقاتی ایران و موثر در تعلیم و تربیت به یکباره رنگ باخت چرا که در دوره​های بعدی نیز این عامل و روحانیون از اعتبار و نفوذ بالایی برخوردار بودند. (سلطانی، 1391)

1_2 دوره دوم جریانات تربیتی ایران
دورة‌ دوم، دورة‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ تا قرن‌ ششم​_هفتم‌ ادامه‌ دارد. پس‌ از گسترش‌ تمدن‌ اسلامي‌ در ايران، جريان‌ آموزش‌ و تربيت‌ به‌ پيروي‌ از تاريخ‌ اسلام‌ و تاريخ‌ ايران، در اختيار نهادهاي‌ ديني‌ و ارگان‌هاي‌ مذهبي‌ قرار گرفت. در اين‌ دوره، نهاد تعليم‌ و تربيت، هم‌ از جهت‌ توسعة‌ مراكز تربيتي‌ و هم‌ از لحاظ‌ ظهور نوابغ‌ و دانشمندان‌ بزرگي‌ همچون‌ رازي، بيروني، فارابي، ابن‌ سينا، غزالي، طوسي، سعدي، مولوي، حافظ‌ و.... بالندگي‌ بي‌نظيري‌ داشته‌ است. پس‌ از دورة‌ دوم، حدود شش‌ قرن‌ در فاصلة‌ قرن‌ ششم‌ تا دوازدهم‌ تاريخ‌ تعليم‌ و تربيت‌ اين‌ مرز و بوم‌ دچار ركود و حتي‌ پس‌رفت، گرديد. آشوب‌هاي‌ محلي، تهاجم‌ مغول‌ها، ناكارآمدي‌ سلاطين، كشتار، تبعيد و به‌ بند كشيدن‌ انديشمندان، مهاجرت‌ دانشمندان، كتاب‌سوزي‌ها و نابودي‌ ميراث‌ علمي‌ از جمله‌ دلايل‌ اين‌ توقف‌ تاريخي‌ بود. (علم​الهدی، 1381) تعلیم وتربیت در ایران باستان دانش اندوزی و فراگیری ادب به منظور تصاحب صفات و کردار نیک بود تا فرد بتواند در اجتماع عضو مفیدی باشد. این سنت بعدها نیز در دوره​های اسلامی گرامی ماند و دستورات قرآن که ضمن آن مقام معلم و دانش گرامی شمرده شده بود، سرمشق مسلمانان و الهام بخش آنان قرار گرفت. و نظام تعلیم و تربیت اسلامی به عنوان نمونه​ای کامل و جامع از نظام​های تعلیم و تربیتی در جامعه ایرانی اسلامی بکار گرفته شد. (دولت​دوست، 1398)
1_3 دوره سوم جریانات تربیتی ایران
دوره‌ سوم‌ از اواخر قرن‌ دوازدهم‌ و اوايل‌ قرن‌ سيزدهم، طي‌ اولين‌ رويارويي‌هاي‌ ايران‌ با غرب، آغاز مي‌شود. البته‌ سابقة‌ مواجهة‌ ايران‌ با غرب، به‌ عصر صفويه‌ و پس‌ از جنگ‌ عثماني‌ با ايران، باز مي‌گردد. آشنايي‌ با غرب‌ پس‌ از صفويه، در دوران‌ افشارها و زنديه، افت‌ و خيزهاي‌ فراوان‌ داشت‌ ولي‌ بالاخره‌ در زمان‌ حكومت‌ ناصرالدين‌ شاه‌ قاجار گسترش‌ يافت. در حقيقت، سرآغاز دورة‌ سوم‌ تاريخ‌ تربيت‌ ايران، آشنايي‌ ايران‌ قاجاري‌ با غرب‌ مدرن‌ است. در اين‌ زمان، ميان‌ طرفين‌ مواجهه‌ اختلاف‌ سطح‌ چشمگيري‌ وجود داشت. در طرف‌ غربي، شروع‌ عصر روشن‌گري‌ و ظهور نهضت‌هاي‌ بسيار مهم‌ اومانيسم، سيانتيسم، رفرميسم‌ و پيدايش‌ استعمار نو، ويژگي‌هايي‌ را براي‌ جامعة‌ اروپايي‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ بود كه‌ بسيار متفاوت‌ از ويژگي‌هاي‌ جامعة‌ ايراني‌ بود. (علم​الهدی، 1381)
1_3_1 آخوندباجی​ها
مکتب‌ آخوندباجی​ها: «آخوندباجی» یا «میرزا باجی» یا «ملاباجی» یا «خان باجی» و یا «شاه باجی» به خانم معلمی می‌گفتند که دانش مختصری داشت و بیشتر در زمینه‌های دینی بود. وظیفه‌ آنان آموزش کودکان چهار تا هفت ساله بود. برخی از اینان واقعاً عالمه بودند. اما برخی دیگر که بیشترین این افراد را تشکیل می‌دادند، سواد و آگاهی‌های در حد آموزش خواندن قرآن داشتند. هدف از تعلیم در این مکتبخانه‌ها آشنایی مختصر با سوره‌های کوتاه قرآن و اخلاقیات و شرعیات و الفباء بود. در این مکتب​خانه‌ها نوشتن آموخته نمی​شد و همه چیز شفاهی بود. (احمدی، 1391)
1_3_2 مکتب​خانه​ها
در مکتب​خانه​ها اگر کودکان در مکتب آخوندباجی​ها حروف الفبا را یاد نگرفته بودند، درس با آموزش الفبا شروع می​شد. شیوه​ی آموزش معلمان در اکثر مکتب​خانه​ها یکسان بود. اما با توجه به ویژگی​های آموزشی هر مکتب داری، مختصر تفاوت​هایی داشت. می​توان گفت اصول کلی آموزش خواندن عبارت بود از:  آموختن اسم حروف، نه صدای آن ها مثل: الف، ب... جیم... دال... میم. آشنا کردن شاگردان با حرکات، و تنوین ضوابط (شد، مد، وصل، قطع). خواندن حروف به عدد حرکات و تنوین، ترکیب حروف خوانده شده با همدیگر (البته اسم آن​ها، نه صدای آن​ها) و گفتن کلمه پس از آن هجی کردن کلمات و تجزیه​ی آن​ها به حروف با گفتن حرکات هر یک از حروف. (نصیری، 1400) 
1_3_3 دارالفنون
دارالفنون تهران، تأسیس نهاد آموزشی جدید حاصل اندیشه میرزاتقی خان امیرکبیر بود. دیدار وی از مراکز آموزشی روسیه و عثمانی و آشنایی با مراکز علمی غرب از طریق کتاب​هایی که زیر نظر وی ترجمه می​شدند، زمینه​ساز تأسیس مدرسه​ای به سبک جدید گردید. (رئیس​نیا، 1393) با تاسیس دارالفنون و پذیرش نخستین داوطلبان به تحصیل که عمدتا از فرزندان خانواده‌های دارای قدرت و نفوذ در جامعه آن روز ایران بودند، چرخ آموزش در سطوح عالی به گردش در آمد. دارالفنون اتفاقی بزرگی در نظام آموزش عالی ایران شد و گرچه بیشتر رشته‌های آن مربوط به علوم طبیعی، پزشکی و نظامی بود، اما نمی‌توان کتمان کرد که بسیاری از دانش آموختگان آن در سال‌های بعد توانستند به افرادی تاثیرگذار در فضای سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شوند. (بارند و همکاران، 1400) مدرسه دارالفنون را مبدأ شکل گیری نیازی جدی برای تربیت معلم به عنوان یکی ازنهادهای تمدنی جدید در ایران میشناسد .تلاش برای تأمین معلم از طریق دعوت ازخارجی​ها، اعزام افرادی خاص به فرنگ از زمان عباس میرزا که با عزمی راسختر دنبال شد، ادامه تأسیس مدارس در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعة آن زمان و بسیاری موارد دیگر، همگی به ایجاد دغدغه​ای واقعی برای تربیت معلم انجامید. تقریبا معلم و مدرسه تفکیک ناپذیرند و هر دو چنان به هم وابسته​اند که مطالعه یکی، به شناخت دیگری وابسته است. (گویا و غلام​آزاد، 1398) بدین ترتیب به همت امیرکبیر، سنگ بنای تعلیم خانه​ای که «علوم و صنایع در آنجا تعلیم و تعلم شود» گذاشته شد. امیرکبیر، پیش از پایان ساخت مدرسه، جان داوود
 را برای استخدام معلم به اتریش فرستاد. او هفت معلم
 استخدام کرد. (رئیس​نیا، 1393)
1_3_4 سپاه دانش
یکی از نمونه​های تربیت و به کارگیری معلم در دوران گذشته سپاه دانش بود که امروزه هم در کشور با عنوان «سرباز معلم» مطرح است. (ضمیری، 1400) چنین بود که اقدام جدي در زمینه مبارزه با بي​سوادي در میان کودکان لازم التعلیم با ايجاد «سپاه دانش» سال1341محقق گرديد. سپاهیان دانش، متشکل از جوانان دختر و پسر دبیرستان​ها بودند که به صورت مأمور به وزارت آموزش و پرورش منتقل مي​شدند. آنها پس از کسب دانش به منظور تعلیم خواندن و نوشتن به کودکانو روستائیان به روستاها اعزام مي​شدند. (رسته​مقدم، 1400) افراد ذکور ایرانی برای گذراندن سربازی به جای پادگان در مدرسه به دانش​آموزان آموزش می​دهند. با این تفاوت که در گذشته از دیپلم وارد این عرصه می​شدند ولی اکنون صرفا با مدرک کارشناسی مجاز می​شوند. (ضمیری،1400) سپاهیان دانش در مناطق روستایی به عنوان چشم و گوش شاه عمل می​کردند. نفوذ سپاهیان دانش در مناطق روستایی و تغییر بافت اجتماعی و فرهنگی این مناطق، منطبق با منافع حکومت پهلوی هدف پنهان دیگری برای اجرا در جامعه ایران بود. (وکیلی و براهویی، 1395) 

تاسیس دانشسرا، در واقع، تلاش در راستای عملیاتی شدن اصل ششم «انقلاب سفید» یعنی «سپاه دانش» و از بین بردن بی​سوادی در روستاها بود. هدف از ایجاد آن، تربیت راهنمایان تعلیماتی سپاه دانش (دوره​های یکساله و دوساله) و تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش در رشته «آموزش ابتدایی» بود. (رسته​مقدم، 1400)

1_3_5 دانشسرای عالی
در سال 1338 پس از تلفیق دارالمعلم​ها برای تأسیس دانشگاه تهران، بار دیگر دانشسرای عالی در سال 1353 تأسیس می​شود که نخستین دانشگاه تربیت معلم به شکلی امروزی در کشور بود. البته پس از انقلاب در سال 1382 این دانشگاه مأموریت اصلی خود را تغییر داد و دیگر به تربیت معلم نپرداخت و مقدمه​ای برای تأسیس دانشگاه خوارزمی شد. واحدهای آموزش عالی مانند دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه کاشان از دل این تغییر کارکرد متولد شدند. (ضمیری، 1400)

2_تدابیر دولت برای جبران عقب​ماندگی تربیتی
نیاز به آموزش دانش و فنون غربی، به ویژه در حوزه نظامی، از زمان مواجهه با غرب همواره وجود داشت. شکست​های نظامی در برابر روسیه، عاملی تأثیرگذار در ترغیب دولت مردان قاجار برای رفع عقب ماندگی و کسب دانش و فنون جدید بود. از همین رو، در اوایل دوره قاجار، گروهی از جوانان به غرب فرستاده شدند و عده​ای معلم خارجی نیز به استخدام دولت ایران درآمدند، اما این اقدامات پاسخگوی نیاز کشور و گام مؤثری برای رفع عقب ماندگی​های آموزشی نبود. به همین سبب، امیرکبیر از همان آغاز صدارت در راه بر آوردن نیازهای فرهنگی جامعه گام برداشت. در این میان، خبر تأسیس دارالفنون در استانبول در ۱۲۶۳ نیز در اقدام وی بی​تأثیر نبود. (رئیس​نیا، 1393) 
2_1 تاسيس‌ مؤ‌سسات‌ تمدني غربی
پس از تأسیس «دارالفنون» در سال ۱۲۲۹ هجری شمسی و ایجاد و گسترش مدارس جدید از قبیل مشیریه، رشدیه، ادیب، سادات، اسلام، اقدسیه، علمیه، کمالیه، مروت، سلطانی، شرف، دانش و … نیاز به معلم برای تدریس در مدارس به ویژه معلمانی که با اصول تعلیم و تربیت جدید آشنا باشند به خوبی احساس می‌شد. اولین اقدام رسمی در زمینه تربیت معلم، تصویب قانونی در اردیبهشت ماه سال ۱۲۹۰ توسط مجلس شورای ملی بود. در این قانون اصول اولیه تربیت اطفال مطرح شده بود. طبق قانون مزبور برای اولین بار مجوز اعزام ۳۰ نفر جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور صادر شد که از این تعداد ۱۵ نفر یعنی نیمی برای معلمی (رشته تعلیم و تربیت) و ۸ نفر برای تحصیل در علوم نظامی، ۷ نفر برای رشته مهندسی انتخاب شدند. در همین سال برای افزایش سطح سواد معلمان موجود در تهران کلاس​های مخصوصی در مدرسه دارالفنون تشکیل گردید که در برنامه درسی آن علاوه بر دروس علوم و ادبیات، برای اولین بار دروس دیگری تحت عنوان «اصول تعلیم» افزوده شده بود تا معلمان از اصول اولیه برای تربیت اطفال مطلع گردند. (طالبی، 1394)
2_2 پیدایش روزنامه
در روزگار قاجار روزنامه‌ها سهم بسزایی در بیداری اجتماعی و گسترش مدارس جدید داشتند. از همان آغاز پیدایش روزنامه، یعنی از سال 1253 ق، 1837م، که نخستین روزنامه را میرزا صالح شیرازی در ایران انتشار داد، اغلب روزنامه‌نگاران برای آگاه‌سازی و گسترش اندیشه و فرهنگ نو در میان مردم پیوسته تلاش کردند. روزنامه‌های عهد قاجار، در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به روشنگری می‌پرداختند، و بسیاری از آنها ضمن بحث درباره موضوعات مختلف، از لزوم و ضرورت تأسیس مدارس جدید و اهمیت و تأثیر آن در پیشرفت اجتماعی، سخن گفته و از دستاوردهای کشورهای پیشرفته شاهد می‌آوردند، تا انگیزه‌‌ای برای آگاهی و بیداری مردم باشد. در برخی موارد روزنامه‌ها، در مدارس چاپ و توزیع می‌شد و بیشتر نویسندگان یا مدیران و صاحبان جراید خود مدیر یا معلم و یا ناظم مدرسه بودند. نقش روزنامه​ها در گسترش مدارس جدید پر واضح بود و چه بسا پا را فراتر از آن هم می‌نهادند. 
درباره روزنامه حبل‌المتین گفته‌اند: «روزنامه ملی حبل‌المتین یکی از پایه‌های کاخ مشروطیت و عامل مؤثر در پیدایش نهضت آزادی‌طلبی در ایران است. حبل‌‌المتین در تشویق مردم ایران به فرهنگ و تأسیس مدارس جدید تلاش بسیار به کار برد.» (شکوری، 1394) و نتیجه‌‌ی با اهمیت دیگر اعزام این دانشجویان، یعنی تأسیس چاپخانه در سال 1235ق/1819م و در پی آن، انتشار نخستین روزنامه‌ی فارسی در تهران، در سال 1253ق/1836م نیز به دست میرزاصالح صورت پذیرفت. پیامدهای نخستین کاروان معرفت به غرب در ایجاد چالش در نظام سنت، به همین جا ختم نشد و ابعاد دیگری هم یافت. ترجمه متون غربی به زبان فارسی یکی از مهم‌ترین ابعاد جدید مواجهه با تمدن غرب به شمار می‌رود که آن هم در آغاز، با نیتی سیاسی رخ داد، اما نتایج دیگری در پی داشت. (مینوی، 1332)
2_3 اعزام‌ محصل‌ به‌ كشورهاي‌ اروپايي‌ 

بحرانی که جنگ‌‌های ایران و روس در ساخت اجتماعی ایران به ‌‌وجود آورد، زنجیره‌‌ای از شرایط پسینی را رقم زد که تحولات یک قرن بعد از آن تا جنبش مشروطه را تحت شعاع خود قرار داد. اعزام محصلین به غرب از نخستین پیامدهای فرهنگی این جنگ‌‌ها محسوب می‌‌شود. گرچه نیت عباس‌‌میرزا در اعزام این دانشجویان کسب دانش معطوف به نتیجه‌‌ی عملی علوم خاصی همچون شیمی، طب، مهندسی، توپخانه و... بود که منجر به تقویت قوای نظامی می‌‌شد. (1393) در سال 1330 هجری قمری نیز عباس‌میرزا پنج نفر دیگر را برای تحصیل به اروپا فرستاد. در زمان سلطنت نخستین شاه سلسله پهلوی مجددا دولت نقش چشمگیری در اعزام محصل به خارج داشته ولی از سال 1320 هجری شمسی به بعد بخش خصوصی ابتدا با تانی و سپس به سرعت از بخش دولتی سبقت گرفته و عده محصلین ایرانی خارج از کشور در سال 1357 ه.ش که به این ترتیب اعزام شده ‌بودند از محصلین اعزامی دولتی خیلی بیشتر بوده ‌است. (سرمد، 1370)

2_4 انقلاب مشروطیت و روند تربیت معلم در ایران
پس از انقلاب مشروطیت، اولین مجلس شورای ملی در ایران تشکیل شد و از همان ابتدا، دغدغه آموزش عمومی و توسعه آن، در دستور کار آن قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۲۹۰ شمسی، قانون «تعليمات اجباری» را به تصویب رساند. طبق این قانون و متممی که در قانون اساسی مشروطه بود، از سال ۱۲۹۴ دولت مکلف شد که بر تمام امور آموزشی از کودکستان تا آموزش عالی، نظارت داشته باشد و زمینه را برای اجرایی کردن این قانون فراهم کند. این تکلیف نشان می​دهد که از ابتدای تشکیل نهادهای آموزشی رسمی، نظام آموزشی ایران متمرکز پیش بینی شده بود. در سال ۱۲۳۹ شمسی، «وزارت علوم» در ایران تأسیس شد و علیقلی خان اعتضادالسلطنه، اولین وزیر علوم در ایران شد و اداره مدرسه دارالفنون به این وزارتخانه سپرده شد. (گویا و غلام​آزاد، 1398) پس از انقلاب مشروطیت مدارس رشد و گسترش نسبی یافت. این رشد در ولایات و ایالات گوناگون فراز و نشیب‌هایی داشت و با توجه به اوضاع اجتماعی و سیاسی هر منطقه پیوسته در فراز و فرود بود. مدارس جدید از مشروطه روز به روز رو به افزایش بود و علاوه بر تهران در ولایات دیگر، به ویژه در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان که مرکز نشر جنبش مشروطیت بود، مدارس تأسیس شد. در عرض پنج سال علاوه بر مدارسی که پیش از انقلاب موجود بود (حدود پانزده مدرسه) نزدیک بیست مدرسه فقط در تبریز تأسیس شد. (شکوری، 1394) 
3_ ‌‌گسترش‌ جريان‌ سكولار در تعليم‌ و تربيت‌ ايران‌
جريان‌ سكولار اولين‌ جريان‌ تربيتي‌ است‌ كه‌ پس‌ از رويارويي‌ با غرب‌ در مجامع‌ فرهنگي‌ و به‌ خصوص‌ در نظام‌ تربيت‌ رسمي‌ كشور، به‌ طور گسترده‌اي‌ نفوذ نمود. (طالبی، 1394) سکولاریسم علاوه برحوزه سیاست در سایر نهادهای اجتماعی نیز اجرایی ​شد به این معنا که علاوه بر جدایی حکومت از دین این جدایی از دین در نهادهایی چون نظام تعلیم و تربیت نیز اعمال می​گردد. (صمدی و عباسی، 1392) غلبة‌ جريان‌ سكولار بر نظام‌ تربيت‌ رسمي‌ كشور موجب‌ دگرگوني‌هايي‌ در آن‌ شد كه‌ از جمله‌ مي‌توان‌ به‌ موارد زير اشاره‌ نمود: 
_توسعه‌ و تأسيس‌ مدرسه‌هاي‌ مختلط.
_استخدام‌ معلمين‌ ناهمجنس‌ با شاگردان. 
_منع‌ حجاب‌ در برخي‌ مدرسه‌ها يا بعضي‌ رشته‌هاي‌ دانشگاهي‌ به‌ خصوص‌ رشته‌هاي‌ پزشكي. 
_كاهش‌ تدريجي‌ زمان‌ و مواد درسي‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌هاي‌ ديني. 
_تغيير محتواي‌ كتاب‌هاي‌ ديني‌ بدون‌ توجه‌ به‌ آراء علما و بدون‌ استفاده‌ از نظرات‌ اوليأ دين‌ در تنظيم‌ آنها _غفلت‌ از روش‌شناسي‌ آموزش‌هاي‌ ديني، عدم‌ توجه‌ به‌ تربيت‌ تخصصي‌ آموزگاران‌ مربوطه‌ (در كنار تلاش‌ گسترده‌ براي‌ تربيت‌ تخصصي‌ معلمان‌ درس‌هاي‌ رياضي‌ و علوم‌ و...)
_بي‌رغبتي‌ نسبت‌ به‌ اجراي‌ مراسم‌ مذهبي‌ در مناسبت‌هاي‌ خاص‌ (همراه‌ با اهتمام‌ به‌ انجام‌ مراسم‌ ملي‌ و سياسي‌ همچون‌ جشن‌ تولد شاه‌ و شاهزادگان‌ و جشن‌هاي‌ دو هزار و پانصد ساله‌ و...)
_عدم‌ لحاظ‌ معيارهاي‌ اخلاقي‌ مذهبي‌ در گزينش‌ معلمان‌ و كاركنان‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ خصوص‌ كاركنان‌ سطوح‌ مديريتي‌. (علم​الهدی، 1381)
4_ روند شکل​گیری تربیت معلم و تاسیس مدارس در ایران 
4_1_1 کنشگران تعلیم و تربیت نوآور
دکتر فراستخواه
بر این باور است که «غلبه امر سیاسی بر تعلیم و تربیت و انواع و اقسام موانع نمی​گذارد تعلیم و تربیت تحول بیافریند» وی بیان می​دارد «وقتی که تعلیم و تربیت، ابزار ایدئولوژی دولت شد، درمانده می​شود». او راه چاره را در بازگشت به «کنش تعلیم و تربیتی» می​بیند. وی سپس یک دسته​بندی از نُه نسل «کنشگران تعلیم و تربیت نوآور» در ایران ارائه می​دهد که می​تواند راهنمایی ارزنده برای مطالعات تاریخی در حوزه مدرسه و تربیت معلم باشد. (گویا و غلام​آزاد، 1398)
1) نسل امیرکبیر:1230، دارالفنون
2) نسل رشدیه:1266، جنبش مدرسه​سازی ملی
3) نسل احتشام​السلطنه: 1286، آموزش فنی وحرفه​ای
4) نسل کمال​الملک: آموزش هنر و مدرسه صنایع مستظرفه،1295 
5) نسل ابوالحسن فروغی: جنبش تربیت معلم،1297_1298
6) نسل عبدالعظیم قریب: تدوین دستور زبان فارسی (دوره مشروطه و پهلوی اول)
7) نسل باغچه​بان 1303: جنبش کودکستانی و مدارس مختلط و ناشنوایان
8) نسل هوشیار​، رهنما، میرهادی: جنبش نهادسازی آموزش و ادبیات کودك در دهه 30، 40

9) نسل بهمن بیگی: جنبش آموزش عشایری در دهه30
4_2 دارلمعلمین 

4_2_1 نسل اول دارالمعلمین
اقدام مهم دیگری که در راه تربیت و تأمین معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه صورت پذیرفت تصویب قانون تأسیس «درالمعلمین مرکزی» (دارالمعلمین و دارالمعلمات) در سال ۱۲۹۷ توسط مجلس شورای ملی بود. از این تاریخ ایجاد مراکز تربیت معلم زن و مرد صورت قانونی به خود گرفت. دارالمعلمینِ مرکزی مدرسه‌ای دولتی و رایگان بود و تحت نظر وزارت معارف اداره می‌شد رئیس آن توسط شخص وزیر انتخاب و منصوب می‌گردید. وظیفه آن تأمین معلم برای مدارس ابتدایی و دوره اول متوسطه بود. بنابراین به دو قسمت ابتدایی (تأمین معلم برای ۴ سال اول دوره ابتدایی) و عالی تأمین معلم برای سال پنجم و ششم ابتدایی و دوره اول متوسطه) تقسیم می‌گردید دوره تحصیل در قسمت ابتدایی سه سال (سال نظری و یکسال عملی) و در قسمت عالی چهارسال ( ۳ سال نظری و یکسال عملی) به طول می‌انجامید. (طالبی، 1394) 

4_2_2 نسل دوم دارالمعلمین
دارالمعلمین مقدماتی، دومین نوع از دارالمعلمین های کشور بود که دانش​آموزان زیادی در آن با آموزش و تربیت اختصاصی برای معلم شدن آماده می​شدند. دارالمعلمین​های مقدماتی اختصاصی مانند روستایی، عشایری. چند دارالمعلمین نیز اختصاصاً به تربیت اقشار خاص و محدودی از دانش​آموزان ایران با اهداف اختصاصی و بومی محل زندگی خودشان می​پرداختند، برای مثال دانش آموزان یک روستا یا یک اقلیت دینی خاص در این مدارس مقدماتی برای امور آینده مخصوص خود آموزش می​دیدند. (ضمیری، 1400)
5_ اساسنامه​های دانشسرای تربیت معلم 

در فروردین ماه ۱۳۰۶ اساسنامه «دارالمعلمین شبانه اکابر» به تصویب شورای عالی معارف رسید. هدف از تأسیس این مراکز رفع نقایص تدریس معلمان ابتدایی بود و دوره تحصیل آن یکسال بود و در صورت عدم موفقیت معلمان در امتحانات آن، از شغل معلمی محروم می‌شدند. در مهرماه ۱۳۰۶ اساسنامه دوره تحصیلات فنی «دارالمعلمین ابتدایی ولایات و ایالات» به تصویب شورای عالی معارف رسید هدف از آن، تأمین معلمان مدارس ابتدایی استان‌ها و شهرهای ایران بود. متقاضیان شغل معلمی با مدرک دوره اول متوسطه وارد این مراکز شده و در صورتی که دوره یکساله را با موفقیت بگذرانند. به آنان «گواهی فارغ‌التحصیلی معلمی» اعطاء می‌شد. در سال ۱۳۰۷ قانون فرستادن دانشجو به خارج از کشور برای تحصیل در دانشگاه‌های معتبر اروپا به تصویب رسید به موجب این قانون، دولت موظف شد تا ۶ سال، هر سال صد نفر از میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان​ها انتخاب و به اروپا اعزام نماید. ۳۵% از این دانشجویان به موجب قانون بایست در رشته تعلیم و تربیت تحصیل کنند و برای معلمی آماده شوند. به منظور گسترش دبیرستان​ها و تربیت و تأمین دبیران مورد نیاز آن در سال ۱۳۰۷ دارالمعلمین مرکزی به «دارالمعلمین عالی» تبدیل گردید و برنامه تربیت معلم متوسطه بنیانگذاری شد اساسنامه و برنامه دارالمعلمین عالی در سال ۱۳۰۸ به تصویب شورای عالی معارف رسید. دارالمعلمین عالی مشتمل بر دو قسمت علمی و ادبی بود که قسمت ادبی شامل رشته‌های فلسفی، ادبیات، تاریخ و جغرافیا و قسمت علمی شامل رشته‌های فیزیک، شیمی، طبیعیات و ریاضیات بود. دوره تحصیلات دارالمعلمین عالی ۳ سال در نظر گرفته شده بود و دارندگان گواهینامه کامل متوسطه رشته ادبی و علمی می‌توانستند در رشته ادبی یا علمی این مؤسسه برای تحصیل ثبت‌نام کنند. (طالبی، 1394)
دانشسرای عالی شامل دو بخش علمی و ادبی و یک شعبه علوم تربیتی بود و رشته‌های تحصیلی آن عبارت بودند از زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و جغرافیا، علوم تربیتی و اجتماعی و فلسفه، زبان خارجه و علوم ریاضی، فیزیک، شیمی و علوم طبیعی. در شعبه علوم تربیتی، روان‌شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه تربیت، اصول تعلیم‌ و تربیت و تشکیلات معارفی، اصول تربیت معلم، تاریخ تعلیم‌ و تربیت، و مبانی تعلیمات متوسطه تدریس می‌شد. پس از تأسیس دانشگاه تهران در ۱۳۱۳ش، آموزش بخش ادبی دانشسرای عالی به دانشکدة ادبیات و بخش علمی آن به دانشکدة علوم واگذار شد. از این پس، دانشسرای عالی استقلال خود را از دست داد و زیر نظر دانشگاه تهران اداره می‌شد. در ۱۳۳۸ش، دانشسرای عالی تهران از دانشگاه تهران جدا شد و زیر نظر مستقیم وزارت فرهنگ قرار گرفت. طبق این قانون، رئیس دانشسرای عالی عضو دائم و رسمی شورای عالی فرهنگ شد. دانشسرای عالی افزون بر تربیت دبیر، مکلف گردید تا رشته‌​های تعلیماتی مخصوص برای تربیت مدیران و بازرسان مدارس و سایر کارمندان تعلیماتی وزارت فرهنگ دایر کند و فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی موظف شدند پنج سال اول خدمت خود را در شهرستان​های موردنظر وزارت فرهنگ بگذرانند. (حسینی​​ارسنجانی، 1397)
در سال ۱۳۲۷ به منظور تأمین و تربیت معلمان ورزش برای مدارس کشور، اساسنامه دانشسراهای تربیت بدنی به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید و دانشسراهای تربیت بدنی تأسیس شد شرط ورود به این دانشسراها داشتن گواهینامه سوم متوسطه و دوران تحصیل آن ۲ سال تعیین شده بود. در سال ۱۳۲۸ برای تأمین آموزگاران دبستان‌های کشاورزی اساسنامه دانشسرای کشاورزی به تصویب رسید و پس از تشکیل ۷ باب دانشسرای کشاورزی و ۶ باب دانشسرای تربیت بدنی، فعالیت این دانشسراها عملاً از سال ۱۳۴۳ تعطیل گردید. در سال ۱۳۳۸ به منظور تأمین آموزگاران مورد نیاز دبستان‌های کشور دوره یکساله تربیت معلم تأسیس شد شرط ورود به این دوره داشتن دیپلم کامل متوسطه بود و به فارغ‌التحصیلان آن فوق دیپلم داده می‌شد با شروع کار سپاهیان دانش پسر در سال ۱۳۴۱، کلاس​های تربیت معلم یکساله پسران تعطیل شد و با ایجاد برنامه سپاهیان دختر در سال ۱۳۴۷، دوره یکساله تربیت معلم منحل گردید. برابر مصوبه سال ۱۳۴۱ اساسنامه دوره تربیت معلم فنی و حرفه‌ای به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. هدف از این دوره تربیت معلمان مورد نیاز آموزشگاه‌های حرفه‌ای بود. در سال ۱۳۴۳ طبق اساسنامه مربوط «دانشسرای عالی صنعتی» تأسیس شد. 
هدف از تأسیس این دانشسرا تربیت دبیران فنی در رشته‌های مختلف جهت تدریس در هنرستان‌ها بود. دانشسرای عالی صنعتی به تدریج تغییر هدف داد و به دانشگاه علم و صنعت تبدیل شد. در سال ۱۳۴۳ دانشسرای عالی که در سال ۱۳۱۲ تأسیس شده بود، منحل شد و به جای آن «سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی» به وجود آمد. این سازمان دارای سه مؤسسه: تربیت دبیر، تربیت مدیر و راهنمای تعلیماتی و مؤسسه تحقیقات و مطالعات تربیتی بود. در سال ۱۳۴۶ مجدداً دانشسرای عالی دایر شد و مؤسسه تدریس ریاضیات به سه مؤسسه قبلی افزوده شد و اختیارات آموزش و پرورش در مورد دانشسرای عالی به عهده وزارت علوم و آموزش عالی نهاده شد. در سال ۱۳۴۷ اساسنامه مرکز تربیت معلم کودکان استثنایی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید. (طالبی، 1394)
7_ جريان‌ احياگری دینی‌ در حوزه‌ تعليم‌ و تربيت‌
احیای‌ دین‌ یعنی‌ تصحیح‌ فهم‌ دینی، تصحیح‌ سیر و مسیر دین‌داری‌ و رفتار دین‌داران. وگرنه‌ دین‌ هرگز نمی‌میرد. به‌ تعبیر استاد مطهری‌ «خورشید دین‌ هرگز غروب‌ نمی‌کند» که‌ از نو طلوع‌ کند. (رشاد، 1380) مخالفت‌های‌ جامعة‌ دینی‌ سنتی‌ ایران‌ با مظاهر غرب‌گرایی‌ از یک‌ سو، آشنایی‌ تحصیل‌کردگان‌ با نهضت‌های‌ اجتماعی‌ غرب‌ از سوی‌ دیگر، طبقة‌ جدیدی‌ از روشنفکران‌ را به‌ وجود آورد که‌ برخلاف‌ نسل‌ اول‌ روشنفکری‌ سکولار، هم‌ به‌ ضرورت‌ مدرنیزاسیون، اعتقاد راسخ‌ داشتند و هم‌ به‌ تعارض‌ بافت‌ مذهبی‌ سنتی‌ جامعة‌ ایران‌ با مقتضیات‌ مدرنیته، پی‌ برده‌ بودند. از این‌رو، این‌ طبقه‌ از روشنفکران‌ جدید، خواستار اصلاح‌ یا رفرمیسم‌ مذهبی‌ به‌عنوان‌ پیش‌ بنیاد تجدد در ایران‌ گردیدند. نسل‌ تازه‌ ظهور یافتة‌ روشنفکری‌ که‌ جریان‌ اصلاح‌گری‌ را تشکیل‌ می‌دادند، هم‌ از طریق‌ مطبوعات، کتاب‌ها و سخنرانی‌های‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ درخواست‌ اصلاح‌ دین‌ را مطرح‌ می‌نمودند و هم‌ به‌ طور غیرمستقیم، به‌ جایگزینی‌ عناصری‌ از رویکرد اصلاحی‌ به‌ دین، در نظام‌ تربیتی‌ و همچنین، هنر مدرن، می‌پرداختند. جریان‌ فکری‌ اصلاح‌گری‌ با نفوذ تدریجی‌ و ناپیدای‌ خود به‌ فضاهای‌ آموزشی‌ به‌ خصوص‌ آموزش‌ عالی، توانست‌ دگرگونی‌هایی‌ را در باورها و اعتقادات‌ تحصیل‌کردگان‌ ایجاد نماید و به‌ معرفی‌ دین‌ مقبول‌ بپردازد. 
به‌ دنبال‌ گسترش‌ این‌ جریان، تفسیری‌ از دین‌ مورد قبول‌ واقع‌ شد که‌ محدود به‌ عرصة‌ اخلاق‌ فردی‌ و مناسک‌ مذهبی‌ می‌باشد و در عین‌ حال‌ با اقتصاد، مدنیت، حقوق، سیاست، تجارت‌ و حتی‌ تربیت‌ مدرن‌ قابل‌ جمع‌ است. این‌ تفسیر از دین‌ با آداب‌ و سنت‌های‌ باستانی، هنر و فرهنگ‌ کهن‌ ایران‌ تعارضی‌ نداشته‌ و به‌ شرک‌ منطوی‌ در علم‌ و تکنولوژی‌ مدرن‌ یا مسلک‌ و مرام‌ سیاسی‌ فرهنگیِ‌ غربی‌ متعرض‌ نمی‌شود. جریان‌ اصلاح‌گری‌ در حوزة‌ تربیت‌ دینی، الگوی‌ بالاترین‌ عامل‌ مشترک را پیشنهاد می‌کند: این‌ الگو شامل‌ ارزش‌ها، نگرش‌ها و نقاط‌ مورد علاقة‌ ادیانی‌ است‌ که‌ شمار زیادی‌ از مردم‌ آنها را قبول‌ دارند. این‌ الگو در شکل‌ سنتی‌ همان‌ آموزش‌ اخلاقی‌ است. یعنی‌ تشویق‌ کردن‌ دانش‌آموزان‌ به‌ کسب‌ نگرش‌هایی‌ مانند تعاون‌ و عدالتخواهی‌ که‌ صبغة‌ دینی آن‌ اندک‌ است‌ ولی‌ در جستجوی‌ راهی‌ است‌ برای‌ کاهش‌ جرایم‌ و کمک‌ به‌ استقرار یک‌ جامعه‌ با ثبات. (علم​الهدی، 1381)
6_ جریانات معاصر در حیطه​ی تعلیم و تربیت
جریانات جهانی آموزش و پرورش در قرن بیست​ویکم را می​توان ناشی از دیدگاه​های نو به کارکردهای آموزشی و پرورشی دانست. این دیدگاه​ها قطعاً رویکردهای متفاوتی را به مشکلات آموزش و پرورش ایران و توانمندی​های آن اضافه و موضوعات گوناگونی را مطرح می​سازند. مباحثی که هم در میان پژوهشگران و اندیشمندان آموزش و پرورش در سطح دانشگاه​ها و مراکز پژوهشی مطرح می​باشد و هم نظر کارشناسان آموزش و پرورش، معلمان، والدین و جامعه را به خود معطوف ساخته است. موضوعات و رویکردهای نوین، از تحولات علمی و فناوری​های جدید، به​ویژه IT و ITC نشأت می​گیرند. در واقع همین تحولات زمینه را برای ظهور دیدگاه​های نو هموار کرده و آن​ها را فراتر از مرزهای ملی، در چارچوبی جهانی مطرح می​سازند. به علاوه آنها را از محدوده نخبگان و اندیشمندان جامعه خارج نموده و به صورت رویکردی اجتماعی مطرح ساخته و مسؤولیت​ها و چالش​های نوینی را فراسوی نظام​های آموزش و پرورش ملی و از آن جمله ایران قرارمی​دهند. (صبوری​خسروشاهی، 1389)
نتیجه

جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ سدة‌ اخير، در ايران، در پي‌ رويارويي‌ انديشه‌ و تمدن‌ اسلامي‌ با انديشه‌ و تمدن‌ مدرن، پديدار گشته‌اند و به‌ نوبة‌ خود در نهادهاي‌ مختلف‌ سياسي، اقتصادي‌ و فرهنگي، از جمله‌ نهاد تعليم‌ و تربيت، جريان‌هاي‌ گوناگوني‌ را پديد آورده‌اند. اين‌ جريان‌هاي‌ مختلف‌ فرهنگي‌ سبب‌ پيدايش‌ بحث‌هاي‌ دامنه‌داري‌ در زمينة‌ تعامل‌ يا تقابل‌ سنت‌ و تجدد، علم‌ و دين، اسلام‌ و مدرنيته، تربيت‌ ديني‌ و تربيت‌ سكولار شده‌اند، كه‌ شاهد حضور يك‌ چالش‌ فرهنگي‌ عميق، در جامعة‌ ايران، پس‌ از مواجهه‌ با غرب‌ است. اين‌ چالش‌ فرهنگي، در نهايت‌ به‌ جريان‌هاي‌ مختلف‌ تربيتي‌ انجاميده‌ است‌ و بايد در تحليل‌ و بازشناسي‌ آنها لحاظ‌ شود. جریانات جهانی آموزش و پرورش در قرن بیست​ویکم را می​توان ناشی از دیدگاه​های نو به کارکردهای آموزشی و پرورشی دانست. این دیدگاه​ها قطعاً رویکردهای متفاوتی را به مشکلات آموزش و پرورش ایران و توانمندی​های آن اضافه و موضوعات گوناگونی را مطرح می​سازند. مباحثی که هم در میان پژوهشگران و اندیشمندان آموزش و پرورش در سطح دانشگاه​ها و مراکز پژوهشی مطرح می​باشد و هم نظر کارشناسان آموزش و پرورش، معلمان، والدین و جامعه را به خود معطوف ساخته است. نظام‌ تربيتي‌ نيز، گاه‌ مستقيم‌ و گاه‌ با واسطه، در پيدايش‌ يا تشديد جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ دخالت‌ مي‌نمايد. بر اين‌ اساس، تحليل‌ جريان‌هاي‌ تربيتي، فارغ‌ از تحليل‌ جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ و يا تحول‌هاي‌ تاريخي، ناتمام‌ است‌ و جريان‌شناسي‌ تربيتي، اگر با مطالعة‌ جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ و بررسي‌ تحول‌هاي‌ تاريخي، همراه‌ گردد، از منطق‌ تبييني‌ بهتري‌ برخوردار خواهد بود. تحولات‌ تاريخ‌ معاصر ايران‌ و جريان‌هاي‌ اجتماعي‌ مربوط‌ به‌ آن، برخلاف‌ گوناگوني‌هاي‌ بسيار و افت‌ و خيزهاي‌ فراوان، در اين‌ جهت‌ اشتراك‌ دارند كه‌ همة‌ اين‌ تغييرات‌ در ذيل‌ مواجهة‌ يك‌ تمدن‌ بومي‌ با يك‌ تمدن‌ وارداتي‌ پديد آمده‌اند.
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� مترجم وزارت خارجه


� سه تن برای آموزش امور نظامی و چهار تن برای آموزش امور پزشکی، مهندسی و معدن


� مقصود فراستخواه (متولد 14 اردیبهشت ۱۳۳۵ در تبریز) جامعه‌شناس ایرانی و استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.
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